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Abstract
Hadith is one of the main sources of Islamic teachings. The commentators 
like the jurists and theologians، try to provide a genuine understanding 
of the verses of the Qur›an with the help of this valuable source. 
Although most of them are unanimous in the use of hadith، they differ 
in some details، such as referring to the hadith sources of other sects. 
The present study which is designed in a descriptive-analytic method 
tries to discuss the manner of Tasneem exegesis` interaction with Sunni 
narrations. Result of the research shows that Ayatollah Javadi Amoli 
considers the use of narrations quoted in Sunni hadith sources as per-
missible and gives a special place for this، In a way that his interaction 
is with Sunni hadiths، their critique and evaluation with reliable criteria 
such as coordination with the Holy Qur›an، authentic narrations and 
reason، and on the other hand، this interaction is to use the contents of 
their narrations in interpreting verses and consolidating the contents 
of Shiite narrations; This is not something that can be seen with such 
extent in previous interpretations and even in al-Mizan. Examining this 
issue in Tasneem›s exegesis، as a prominent and contemporary Shiite 
commentary، can present new strategies to the scholars of Qur`anic and 
hadith sciences. Also، the result of this research can be considered and 
cited in the field of interpretive studies، Figh al-hadith (apprehension of 
hadith)، and approximation of religions.
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تعامل حدیثی تفسیر تسنیم با روایات اهل سنت
محسن نورائی1
طاهره ناجی‌صدره2*

چکیده
حدیــث، یکــی از منابــع اصلــی تعالیــم اســام محســوب می‌گــردد. مفســران نیــز بســان 
ــل از  ــی اصی ــده، فهم ــع ارزن ــن منب ــتمداد از ای ــا اس ــا ب ــند ت ــان می‌کوش ــان و متکلم فقیه
آیــات قــرآن فراهــم نماینــد. هرچنــد اغلــب آنــان در اســتفاده از حدیــث هم‌داســتانند، امــا 
در برخــی از جزئیــات ماننــد مراجعــه بــه منابــع حدیثــی فرقه‌هــای دیگــر بــا هــم اختــاف 
ــد  ــه، می‌کوش ــامان یافت ــی س ــی- تحلیل ــا روش توصیف ــه ب ــش رو ک ــتار پی ــد. نوش دارن
ــه  ــیند. نتیج ــث نش ــه بح ــنت را ب ــل س ــات اه ــا روای ــیر تســنیم ب ــل تفس ــت تعام ــا کیفی ت
ــات نقــل شــده در  پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه اســتاد جــوادی آملــی بهره‌گیــری از روای
منابــع روایــی اهل‌ســنت را جایــز دانســته و بــرای ایــن امــر جایــگاه ویــژه‌ای قائــل اســت. 
یک‌ســوی تعامــل او بــا احادیــث اهــل ســنت، نقــد و ارزیابــی آن‌هــا بــا معیارهــای معتبری 
ماننــد هماهنگــی بــا قــرآن، روایــات صحیــح و عقــل اســت و ســوی دیگــر ایــن تعامــل، 
به‌کارگیــری مفــاد روایــات آنــان در تفســیر آیــات و تحکیــم مفــاد روایــات شــیعی اســت. 
تعامــل بــا روایــت اهــل ســنت بــا ایــن وســعت در تفاســیر قبلــی و حتــی المیــزان دیــده 
نمی‌شــود. بررســی ایــن موضــوع در تفســیر تســنیم، بــه عنــوان تفســیر مطــرح و معاصــر 
شــیعی می‌توانــد راه‌کارهــای جدیــدی را پیــش روی محققــان علــوم قرآنــی و حدیثــی قــرار 
دهــد. همچنیــن نتیجــه ایــن پژوهــش در حــوزه مطالعــات تفســیری، فقه‌الحدیثــی و نیــز 

تقریــب مذاهــب قابــل تأمــل و اســتناد اســت.
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1. طرح مسأله

ــات  ــری از روای ــده، بهره‌گی ــل ش ــیعه نق ــر ش ــع معتب ــه در مناب ــددی ک ــات متع ــاس روای ــر اس ب

ــرکات  ــرآن ب ــیر ق ــوزه تفس ــن، در ح ــت1 و ای ــز اس ــیده، جای ــا رس ــه م ــنت ب ــل س ــه از اه ــوی ک نب

ــی  ــیعه، بازیاب ــات ش ــف روای ــران ضع ــه جب ــوان ب ــه، می‌ت ــال دارد. از آن جمل ــه دنب ــادی را ب زی

روایــات ائمــه اطهــار )ع(، تأییــد دیدگاه‌هــای شــیعی، نقــل مناقــب اهل‌بیــت )ع(، تبییــن جهــات 

ــری؛  ــرد )باق ــاره ک ــار اش ــان اخب ــارض می ــل تع ــات و ح ــر آی ــم بهت ــیعی، فه ــات ش ــی روای معنای

 )۱۱۱ 1387ش،  رحمان‌ســتایش، 

ــه نقــل احادیــث  ــا آیــات قــرآن ب از ایــن‌رو مفســران شــیعی در حوزه‌هــای مختلــف مرتبــط ب

ــبزواری )1409ق،  ــون س ــرانی همچ ــه مفس ــوان ب ــه می‌ت ــوان نمون ــد. به‌عن ــنت پرداخته‌ان ــل س اه

۸: ۱۸، ۲۲۹؛ ۹: ۱۸۸؛ ۱۱: ۲۶۱(، مــکارم شــیرازی )۱۳۸۶ش، ۱: ۲۱۲؛ ۳: ۲۶۴؛ ۶: ۱۱۱(، 

ــی‌ )۱۳۷۷ش، ۱۱: ۲۵۵(،  ــری طهران ــا، ۱: ۵۱، ۲۵۷، ۲۹۱؛ ۲: ۱۹(، حائ ــی )بی‌ت ــه بلاغ علام

ــرد.  ــاره ک ــه )۱۴۱۹ق، ۸: ۲۸۸؛ ۱۶: ۱۹۹؛ ۲۲: ۳۱۳( اش ــین فضل‌الل محمدحس

ــا  ــود ت ــش از همــه ثمربخــش ب ــی بی ــه طباطبای ــه نظــر می‌رســد ســعی علام ــان ب ــن می در ای

جایــی کــه برخــی محققــان بــر ایــن باورنــد مهم‌تریــن ویژگــی بحــث روایــی المیــزان، نشــان دادن 

اتفــاق فریقیــن در نقــل اغلــب روایــات اســت )ر.ک: نفیســی، ۱۳۸۴ش، ۹۷(. برخــی از علمــای 

معاصــر هــم بــا تصحیــح تفاســیر شــیعه، بــه ایــن کار مهــم دســت یازیدنــد. از جملــه می‌تــوان بــه 

تــاش علامــه بهبــودی در تصحیــح تفســیر »کنزالعرفــان فــی فقــه القــرآن«، اشــاره کــرد )به‌عنــوان 

نمونــه، ر.ک: ۱۳۷۳ش، ۱: ۲۰۳؛ ۲: ۱۵۴، ۲۳۰، ۱۹۷(. بــا ایــن اوصــاف کســانی کــه همــت خویــش 

را صــرف مطالعــه تســنیم و پژوهــش پیرامــون آن کرده‌انــد، بــر ایــن باورنــد ایــن مهــم تاکنــون در دیگــر 

تفاســیر شــیعی و حتــی المیــزان بــا دقــت و وســعت نــگاه اســتاد جــوادی تأمیــن نشــده اســت.

 وی از آن دسـته مفسـرانی نیسـت کـه معتقدنـد بهره‌گیـری از ایـن ‌روایـات، از این 
ً
بنابرایـن، طبیعتـا

حیـث کـه در هیچ‌یـک از کتـب روایی شـیعه به‌ویژه کتـب متقدم نیامـده، از اسـباب ضعف آن‌هـا تلقی 

می‌شـود. او همچنیـن بـا ایـن باور که احادیـث کتاب‌هـای روایى عامه، تنهـا بدین خاطر کـه راویان 

و گردآورنـدگان آن‌هـا سـنی‌اند بایـد کنـار گذاشـته شـود مخالـف اسـت؛ زیـرا ایـن تفکـر موجـب 

می‌شـود انسـان در مطالعـات خود بـه‌ نوعی جمـود گرفتار شـود، همچنان که برخی از اندیشـمندان 

حـوزه تقریـب مذاهب بر این نکتـه تأکید داشـتند )ر.ک: واعـظ‌زاده خراسـانی، ۱۳۸۶ش، ۲۰۳(. 
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کیــد بــر بررســی‌های رجالــی روایــات تفســیری1، بــر ایــن بــاور اســت  علامــه جــوادی ضمــن تأ

ــا  ــم ی ــد عل ــن مفی ــه قرائ ــت ک ــن اس ــم ای ــت و مه ــی نیس ــر امام ــی و غی ــان راوی امام ــی می »فرق

ــه  ــی، ۱۳۹۳ش، ۳۳: ۲۰۵( و ب ــوادی آمل ــد.« )ج ــت باش ــدور روای ــد ص ــد مؤی ــه، بتوان طمأنین

همیــن دلیــل بارهــا بــا اســتناد مضمــون ایــن روایــات بــه آیــات قــرآن، روایــات معتبــر شــیعه، عقــل 

و ... توانســته خلــل موجــود در ســندیت آن‌هــا را تأمیــن کنــد کــه در ایــن مقــال، بــه نمونه‌هایــی 

ــم. ــاره می‌کنی ــوارد اش ــن م از ای

2. گزارش اجمالی منقولات حدیثی اهل سنت در تسنیم

اســتاد جــوادی آملــی بــر اســاس جــواز نقــل روایــت از منابــع اختصاصــی اهــل ســنت، حجــم 

زیــادی از ایــن ‌روایــات را در تســنیم ذکــر نمــوده اســت. اینــک پیــش از بررســی مشــروح مــوارد، 

ــی از کیفیــت نقــل احادیــث اهــل ســنت مطــرح می‌شــود. گزارشــی اجمال

ــه‌ای متوقــف  ــچ آی ــد علامــه جــوادی آملــی معتقــد اســت کــه تفســیر هی ــه یکــم: هرچن نکت

ــه روایــات  کیــد می‌نمایــد کــه بــدون مراجعــه ب بــر ســنت نیســت، امــا در عیــن حــال همــواره تأ

 بــه ماننــد اســتادش علامــه طباطبایــی، 
ً
نمی‌تــوان بــه مفــاد قــرآن عالــم شــد بــه همیــن ســبب عمــا

ــرد.  ــره می‌ب ــا به ــیر از آن‌ه ــد تفس ــر و در فرآین ــیری را ذک ــات تفس ــی از روای ــل توجه ــم قاب حج

بخشــی از ایــن روایــات، از منابــع اهــل ســنت اســت. )ر.ک: ناجــی و همــکاران، 1396ش، 57(. 

ــع اهــل ســنت   مناب
ً
ــا ــات نقــل شــده در تفســیر تســنیم صرف ــع بســیاری از روای ــه دو: منب نکت

اســت؛ ماننــد: »الدرّالمنثــور« )جوادی‌آملــی، ۱۳۸۹ش)الــف(، ۵: 240؛ ۵: 381؛ ۳: 160؛ ۲: 

ــان،  ــاف )هم 498، 502؛ ۸: 610؛ 9: 232؛ ۱۱: ۴۸۱؛۱۴: 374؛ ۱۳۹۲ش، ۳۱: 716(، الکش

۱۳۸۹ش)الــف(، ۲۰: 66، 431(، تفســیر القــرآن العظیــم )همــان، 1388ش)الــف(، ۱۶: ۱۴۸، 

578، 713؛ 18: 692(، مفاتیــح الغیــب )همــان، ۱۳۸۹ش)الــف(، ۶: ۲۵۳(، جامع‌البیــان 

ــان، ۱۳۹۰ش،  ــار )هم ــف(، 7: 695؛ 24: 329(، المن ــان، 1388ش)ال ــیرالقرآن )هم ــی تفس ف

24: 577(، الجامــع لاحــکام القــرآن )همــان، ۱۳۸۹ش)الــف(، ۵: 514، ۶۷۴؛ ۱۳۹۲ش، 

۳۱: ۷۱۴(، صحیــح مســلم )همــان، ۱۳۸۹ش)الــف(، ۴: ۵۷۱؛ 1388ش)الــف(، ۸: ۴۵۹؛ 

1. بــرای اولین‌بــار، بــه پیشــنهاد و نظــارت آیت‌اللــه جــوادی آملــی، پژوهشــی در قالــب کتــاب »رجــال تفســیری« 
‌بــه رشــته تحریــر درآمــده و تاکنــون شــش مجلــد از آن بــه چــاپ رســیده اســت. از نظــر وی، آنچــه در ایــن زمینــه 
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، اجتهــاد در علــوم رجــال و درایــه اســت. او در ایــن بــاره می‌نویســد: »بــرای 
مــان یــا بعضــی از 

ّ
اثبــات یــا ابطــال دلیــل نقلــی بایــد اجتهــاد كــرد؛ نــه آنك‌ــه بــه قبــول یــا نكــول برخــی از متقد

م واقــع شــده باشــد؛ ولــی 
ّ

ث یــا فقیــه متقــد
ّ

ــران اكتفــا کــرد؛ زیــرا ممكــن اســت شــخصی مــورد جــرح محــد
ّ

متأخ
ــر، وی را تعدیــل كنــد و بــر عكــس، بنابرایــن، شــتاب در مــدح و قــدح كســی بــا تكیــه بــر 

ّ
ث یــا فقیــه متأخ

ّ
محــد

ــف(، ۶: ۳۷۳(.  ــی، 1389ش)ال ــت« )جوادی‌آمل ــری روا نیس ــل دیگ ــاهده تعدی ــدون مش ــی، ب ــرح یك ج
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ابــن  نهج‌البلاغــه  شــرح   ،)۴۷۸  :۲۴ ۳۸۲؛۱۳۹۰ش،   :۱۸ ۱۳۸۹ش،  481؛   :11 ۱۳۸۷ش، 

ــف(، 2:  ــان، ۱۳۸۹ش)ال ــال‌ )هم ــف(، ۵: 480( و کنزالعم ــان، ۱۳۸۹ش)ال ــد )هم ابی‌الحدی

37؛ 21: 232؛ ۱۳۹۰ش، 23: 507؛ ۲۵: ۴۷۸( اســت.

نکتــه ســوم: نقــل روایــت از بــزرگان عامــه نیــز در تســنیم چشــمگیر اســت؛ ماننــد نقــل روایــت 

ــف(،  ــان، ۱۳۸۹ش)ال ــت )هم ــده اس ــل ش ــیعه نق ــیر ش ــر تفس ــه در کمت ــه دوم ک ــوی از خلیف نب

۲۰: 287(. حتــی گاه متــن برخــی از ادعیــه پیامبــر )ص( را بــه نقــل از کتــب تاریخــی‌ای ماننــد 

»المغــازی« و »الکامــل فــی التاریــخ« آورده اســت )همــان، ۱۳۹۳ش، ۳۲: 499(. 

ــز ذکــر )همــان،  ــی علمــای اهــل ســنت را نی ــکات فقه‌الحدیث ــه چهــارم: مفســر بارهــا ن نکت

۱۳۸۹ش)الــف(، 3: 36؛ 5: 397؛ ۶: ۴۷۶؛ ۱۴: ۱۴۸؛ 1388ش)الــف(، ۸: ۴۰؛ 16: 623؛ 

۱۳۹۰ش، ۲۵: ۴۸۱؛ 24: 329؛ ۱۳۹۲ش، ۳۱: ۱۸۶؛ ۱۳۹۳ش، ۳۲: ۳۷( و گاه نقــد کــرده 

ــف(، ۱: ۱۶۶؛ 2: 182؛ 6: 449؛ 18: 487، 182؛ ۱۳۹۰ش، ۲۳:  ــان، 1388ش)ال ــت )هم اس

۱۲۸، 82؛ ۱۳۸۹ش)الف(، ۲: ۱۸۲؛ 17: 538؛ 21: 361؛ ۱۳۹۵ش، ۳۸: ۷۸(. وی در بررســی 

ــز از نظــر کســانی همچــون آلوســی، محمدعبــده )همــان، ۱۳۸۹ش)الــف(،  ســندی حدیــث نی

ــد  ــن ابی‌الحدی ــف(، ۵: ۷۳۸( و اب ــان، 1389ش)ال ــابوری )هم ــم نیش ۶: ۳۶۳؛ ۹: ۵۵۹(، حاک

ــان، ۱۳۸۹ش، ۱۸: ۴۸۷(.  ــت )ر.ک: هم ــده اس ــد ش ــز بهره‌من ــان، 5: 479( نی )هم

نکتــه پنجــم: مفســر حجــم وســیعی از احادیثــی را کــه ممکــن اســت در نــگاه اول، تفســیری 

ــه  ــان و اعتقــاد وی ب محســوب نشــوند نیــز نقــل کــرده و ایــن نشــان از اســتقصاء وی در کتــب آن

ایــن مبناســت کــه هــر بیانــی کــه از ناحیــه معصومــان )ع( وارد شــده اســت؛ خــواه نبــوی باشــد یــا 

از ســایر معصومــان )ع(، شایســته نیســت معطــل بمانــد.

ــی  ــای روای ــه در کتاب‌ه ــی را ک ــددی، روایات ــوارد متع ــوادی در م ــتاد ج ــم: اس ــه شش نکت

نَــا 
ْ
نزَل

َ
ذِیــنَ یکتُمُــونَ مَــا أ

َّ
 ذیــل آیــه »إِنَّ ال

ً
شــیعه آمــده، از تفاســیر اهــل ســنت نقــل می‌کنــد؛ مثــا

ــد: »حکمــت را  ــر )ص( فرمودن ى ...« )البقــره: ۱۵۹( نقــل کــرده کــه پیامب
َ

ــد هُ
ْ
ــاتِ وَ ال بَینَ

ْ
ــنَ ال مِ

ــه  ــانی ک ــار کس ــد و در اختی ــم کرده‌ای ــان ظل ــه آن ــورت، ب ــن ص ــه در ای ــد ک ــع نکنی ــش من از اهل

ــی،  ــته‌اید« )قرطب ــم روا داش ــه آن ظل ــورت، ب ــن ص ــه در ای ــد ک ــد مگذاری ــتگی آن را ندارن شایس

۱۳۶۴ش، ۲: 185(. در حالــی کــه هــر دو روایــت، بــا اندکــی تفــاوت، در بعضــی از کتاب‌هــای 

شــیعه آمــده اســت )ر.ک: کلینــی، 1407ق، ۱: ۴۲؛ شــهیدثانی، 1409ق، ۱۸۴( )جوادی‌آملــی، 

نْ یتْــرَک سُــد‏ى« 
َ
نْســانُ أ ِ

ْ
 یحْسَــبُ ال

َ
1388ش)الــف(، ۸: ۷۹( و یــا روایتــی را کــه از قرائــت آیــه »أ

)القیامــة: ۳۶( تــا پایــان ســوره، توســط امیرالمؤمنیــن )ع( هنــگام زراعــت حکایــت می‌کنــد، بــه 

ــد آورده اســت )همــان، 1388ش)الــف(، 7: 34(، در حالــی کــه همیــن  ــن ابی‌الحدی نقــل از اب



ت
سن

ل 
اه

ت 
ایا

رو
با 

م 
سنی

ر ت
سی

 تف
ی

دیث
 ح

مل
عا

ت

179179

ــل ابن‌شــاذان« و »روضــه« نقــل کــرده اســت )1404ق،  ــاب »فضائ روایــت را مجلســی از دو کت

۴۰: 122، نیــز ر.ک: جوادی‌آملــی، 1388ش)الــف(، ۱: ۳۱۹؛ ۱۳۹۵ش، ۳۸: ۴۴(. 

نکتــه هفتــم: گاه برخــی روایــات اهــل ســنت را دلیــل قاطعــی بــر بطــان اندیشــه‌ای خــاص 

ــبُّ   یحِ
َ

ــهَ ل
َّ
ــإِنَّ الل

َ
 ف

ْ
ــوْا

َّ
وَل

َ
ــإِن ت

َ
 ف

َ
ــول سُ ــهَ وَ الرَّ

َّ
 الل

ْ
ــوا طِیعُ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــه »ق ــل آی  ذی

ً
ــا ــت؛ مث ــته اس دانس

ــما  ــى از ش ــم کس ــرده: »نبین ــل ک ــدا )ص( نق ــول خ ــل از رس ــه نق ــران: ۳۲( ب ــن« )آل‌عم کافِرِی
ْ
ال

را کــه بــر تخــت خــود تکیــه کنــد و وقتــى بــه مســأله‌اى از اوامــر یــا نواهــى مــن برخــورد کنــد، 

ــم« )ســیوطی، 1404ق، 2: 17(  ــروى م‌ىکنی ــم، پی ــرآن یافتی ــم. هــر آنچــه در ق ــد: نم‌ىدانی بگوی

و می‌نویســد: »پیامبــر )ص( نســبت بــه ســرپیچی از فرمــان خویــش بهانــه اکتفــا بــه کتــاب الهــی 

ــبنا  ــعار »حس ــه ش ــانی ک ــه کس ــت ب ــکنی اس ــخ دندان‏ش ــت، پاس ــن روای ــد. ای ــدار می‏ده هش

ــف(، 14: 92(.  ــی، 1389ش)ال ــد« )جوادی‌آمل ــر داده‏ان ــه« را س ــاب الل کت

ـــه »وَ  ـــل آی ـــنت ذی ـــل س ـــه اه ـــت ک ـــرده اس ـــاره ک ـــری اش ـــث معتب ـــه حدی ـــر، ب ـــای دیگ در ج

 بِســـیماهُم« )الاعـــراف: ۴۶( مکـــرر از ابن‌عبـــاس نقـــل 
ًّ
ـــونَ کلا

ُ
 یعْرِف

ٌ
عْـــرافِ رِجـــال

َ ْ
ـــى ال

َ
عَل

کرده‌انـــد. در ایـــن روایـــت کـــه بـــر پایـــه انـــگاره حدیث‌پژوهـــان مکتـــب اهـــل بیـــت )ع( 

ـــر  ـــی دیگ ـــی )ع( و برخ ـــام عل ـــت: »ام ـــده اس ـــت، آم ـــوم )ع( دانس ـــخن معص ـــوان آن را س نمی‌ت

ـــان را  ـــتقرند و دشمنانش ـــراط« مس ـــر »ص ـــر ب ـــزه و جعف ـــاس، حم ـــی عب ـــه یعن ـــزرگان صحاب از ب

ـــی، ۱۴۲۲ق، ۴: 236،  ـــند« )ثعلب ـــی شناس ـــفیدی م ـــه روس ـــان را ب ـــیاهی و دوستدارانش ـــه روس ب

ـــی  ـــکال بعض ـــه اش ـــت ب ـــته اس ـــخی دانس ـــل را پاس ـــن نق ـــکانی، ۱۴۱۱ق، ۱: 264(. وی ای حس

ـــت  ـــراط نیس ـــر ص ـــان ب ـــود ایش ـــه وج ـــازی ب ـــد نی ـــه معتقدن ـــده ک ـــد محمدعب ـــران مانن از مفس

ــده، ۱۴۱۴ق، ۸: ۴۳۳(.  ــدارد )ر.ک: عبـ ــود نـ ــی وجـ ــز ارتباطـ ــراط نیـ ــراف و صـ ــان اعـ و میـ

همچنیـــن بـــه نکاتـــی دیگـــر پیرامـــون لـــزوم نظـــاره مـــردان الهـــی بـــر صـــراط اشـــاره کـــرده 

اســـت )جوادی‌آملـــی، ۱۳۹۲ش، ۲۸: ۶۱۸(. 

3. گونه‌شناسی احادیث اهل سنت در تفسیر تسنیم

بــه طــور کلــی رویکــرد اســتاد جوادی‌آملــی در منقــولات از منابــع اهــل ســنت در چهــار محــور 

قابــل بررســی اســت: 

۱. پذیرش مفاد روایات همراه با توضیحی اجمالی.

۲. پذیرش مفاد روایات همراه با توضیح و شرح و برداشت نکات جدید.

۳. بررسی منتقدانه به دلیل تعارض با قرآن، روایات صحیح شیعه و ...

۴. استناد به روایات تفسیری اهل سنت در جهت تأیید برداشت‌های تفسیری.
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3-1. پذیرش روایت همراه با توضیحی اجمالی

قــرآن، کارآمدتریــن منبــع بــرای بازشــناخت روایــات صحیــح از ســقیم اســت و گرچــه مفســران، 

کــم و بیــش در عمــل، بــه ایــن معیــار پایبنــد بوده‌انــد، لیکــن ایــن مســأله همچنــان دارای زوایــای 

ــی  ــر در بررس ــود. روش مفس ــکار ش ــران آش ــوی صاحب‌نظ ــت از س ــه می‌بایس ــت ک ــی اس پنهان

متــون روایــی اهــل ســنت و مطابقــت آن‌هــا بــا آیــات قــرآن، از ویژگی‌هایــی برخــوردار اســت کــه 

ــاره  ــی اش ــه نمونه‌های ــا ب ــرد. در این‌ج ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــتقل م ــتاری مس ــت در نوش می‌بایس

می‌کنیــم.

ــرده  ــل ک ــی نق ــره: ۷۲( روایات ــون‏« )البق کتُمُ
َ
ــمْ ت ــا کنتُ ــرِجٌ مَّ

ُ
ــهُ مخ

َّ
ــه »وَ الل ــل آی ــر، ذی مفس

مبنــی بــر این‌کــه صاحــب عمــل خــوب یــا بــد، هرچنــد بخواهــد آن را پنهــان دارد، توســط خــدا 

نْ 
َ
 أ

ٌ
ــرَض ــمْ مَ بِهِ و

ُ
ل

ُ
ــی‏ ق ــنَ ف ذی

َّ
ــبَ ال مْ حَسِ

َ
ــه »أ ــا آی ــق ب  آن را مواف

ً
ــا ــد و تلویح ــد ش ــکار خواه آش

غانَهُــم‏« )محمــد: ۲۰( دانســته، همچنیــن از نظــر عقلــی تحلیــل نمــوده کــه 
ْ

ض
َ
ــهُ أ

َّ
ــرِجَ الل

ْ
ــنْ یخ

َ
ل

»عمــل به‌عنــوان یــک موجــود خارجــی، معــدوم نِسْــبی اســت؛ امــا هرگــز بــه عــدمِ نفســی گرفتــار 

نمی‌شــود« )جوادی‌آملــی، ۱۳۸۹ش، ۵: 241(. از ایــن‌رو، اگرچــه انســان از نظــر زمانــی از 

ــود شــدنی  اعمــال قبلــی خــود دور می‏شــود؛ ولــی آن کار در ظــرف خــود در عالــم رخ داده و ناب

ــان،  ــد )ر.ک: هم ــد مان ــدار خواه ــی آن پای ــا منف ــت ی ــی مثب ــار تکوین ــه، آث ــت. در نتیج نیس

۱۳۸۹ش، ۱۷: ۴۵۰(. دو مــورد از ایــن احادیــث از ایــن قرارنــد: »اگــر یکــی از شــما در دل ســنگ 

ــان مــردم  ــی، کار وى هرچــه باشــد می ــه روزن ــه دری داشــته باشــد و ن ــد کــه ن ســخت، کارى کن

شــایع شــود«، »هــر کــه ســیرتى نیــک یــا بــد داشــته باشــد خداونــد نشــانى از آن بــر وى انــدازد 

ــیوطی، 1404ق، ۱: 78(.  ــود« )س ــناخته ش ــدان ش ــه ب ک

ــةٍ ...« )النســاء: ۱۱۴( 
َ
ق

َ
مَــرَ بِصَد

َ
 مَــنْ أ

َّ
جْوَاهُــمْ إِل ــن نَّ یــرْ فــىِ کثِیــرٍ مِّ

َ
 خ

َّ
وی در تفســیر آیــه »ل

از پیامبــر )ص( آورده اســت: ‏»گفتــار فرزنــد آدم همــه بــه ضــرر اوســت نــه بــه نفعــش، مگــر آنچــه 

امــر بــه معــروف، نهــی از منکــر یــا ذکــر خداونــد باشــد« )زمخشــری، 1407ق‏، ۱: 565-564(. 

ــوی‏ می‏گفــت: چــه  ــن ســخن نب ــاره ای ــردی شــنید کــه درب ــوری از ف ــد: »ســفیان ث آن‏گاه می‏افزای

حکــم ســختی اســت! ســپس ســفیان بــه وی گفــت: ســند ایــن حدیــث، قــرآن کریــم اســت. مگــر 

 همیــن 
ً
یــرَ فــی کثیــرٍ مِــن نَجواهُــم« پــس ایــن آیــه عینــا

َ
نشــنیدی کــه خــدای والا می‏فرمایــد: »لاخ

ســر« ایــن 
ُ

فــی خ
َ
روایــت اســت. مگــر نشــنیدی کــه خداونــد می‏فرمایــد: »والعَصــر إنَّ الإنســانَ ل

آیــه نیــز گویــا عیــن همیــن روایــت اســت« )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹ش، 20: 430(. در »محاســن 

ــه،  ــده )ابن‌ماج ــنت آم ــل س ــدم اه ــب متق ــی کت ــه در برخ ــت ک ــن روای ــورد ای ــل« در م التأوی

ــش«  ــا »ابن‌حنی ــه تنه ــت ک ــی اس ــث غریب ــذی آورده: »حدی ــل از ترم ــه نق 1372ق، ۲: ۱۳۱۵( ب
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نقــل کــرده و مــن معتقــدم همچنان‌کــه ابن‌حجــر در »تقریــب« گفتــه، او مقبــول اســت. از ایــن‌رو 

ــث  ــن حدی ــمی، ۱۴۱۸ق، ۳: ۳۲۸(. بنابرای ــد« )قاس ــن« می‌باش ــش »حس ــت حدیث ــوان گف می‌ت

مزبــور بــه لحــاظ ســندی مشــکلی نــدارد؛ زیــرا بیــن غریــب بــودن روایــت و صحــت آن، منافاتــی 

ــا ضعیــف باشــد  ــق ی
ّ
ــد صحیــح، حســن، موث ــر دیگــر، حدیــث غریــب می‌توان ــه تعبی نیســت. ب

)ر.ک: نفیســی، ۱۳۹۲ش، ۱۲۷(. 

ــتوانه  ــه پش ــده را ب ــل ش ــنت نق ــل س ــا از اه ــه تنه ــی را ک ــمار، روایات ــر ش ــوارد پ وی در م

 در برخــی از تفاســیر اهــل ســنت 
ً
ــا ــح تلقــی کــرده اســت؛ مث ــرآن، صحی ــات ق ــا آی موافقــت ب

ــهِ ...« )النســاء: ۱۰۰( بــه نقــل از رســول خــدا )ص( آمــده: 
َّ
ذیــل آیــه »وَمَــنْ یهاجِــرْ فــی‏ سَــبیلِ الل

»کســى کــه بــراى حفــظ دیــن خــو، از ســرزمینى بــه ســرزمین دیگــر حتــى بــه انــدازه یــک وجــب 

ــرش  ــم )ع( و پیامب ــدرش ابراهی ــار و همنشــین پ ــد و ی ــت م‏ىیاب ــد، اســتحقاق بهش مهاجــرت کن

محمــد )ص( خواهــد بــود« )طبرانــی، ۲۰۰۸م، ۲: ۲۸۷(. ســپس بــا اشــاره بــه این‌کــه طبــق آیــه 

»إنّــی مُهاجِــرٌ إلــی رَبّــی ...« )عنکبــوت: ۲۶(، ابراهیــم )ع( از مهاجــران راه خــدا بــود، بــر اســاس 

ــه آن حضــرت را  ــمّاکمُ المُســلِمینَ ...« )الحــج: ۷۸(، تأســی ب ــوَ سَ ــمَ هُ  أبیکــم أبرهی
َ
ــة

َّ
ــه »مِل آی

ــدان دینــی وی دانســته اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹ش، ۲۰: 260(.  وظیفــه فرزن

ــه  ــان ک ــی از حدیث‌شناس ــخن برخ ــاس س ــر اس ــم ب ــر بخواهی ــه اگ ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــی از  ــات، یک ــاص در روای ــا اذکار خ ــال ی ــام اعم ــرای انج ــزاف ب ــای گ ــر ثواب‌ه ــد ذک معتقدن

ــاوت  ــدادی، ۱۴۲۹ق، 131-133(، قض ــب بغ ــت )ر.ک: خطی ــی اس ــث جعل ــانه‌های احادی نش

ــن روایــت وقعــی نهــاد. ــه ای ــد ب ــم، نبای کنی

3-2. پذیرش روایات به همراه برداشت نکات جدید

ــاسُ وَالحِجَــارَة« )البقــره: ۲۳( ذیــل عنــوان  ودُهَــا النَّ
ُ
تــىِ وَق

َّ
ــارَ ال  النَّ

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
ات

َ
مفســر در تفســیر آیــه: »ف

»دوزخ ملکوتــی« آورده اســت: مســلم از عبدالله‏بــن مســعود نقــل می‏کنــد کــه وی گفــت: مــا بــا 

ــد  ــود: می‏دانی ــرت فرم ــنید. آن حض ــزی را ش ــادن چی ــدای فروافت ــه ص ــم ک ــول‏الله‏ )ص( بودی رس

ایــن صــدا چیســت؟ ابن‏مســعود گفــت: گفتیــم: خــدا و رســول او داناترنــد. فرمــود: ایــن ســنگی 

ــود  ــدن ب ــرود آم ــال ف ــان در ح ــد و همچن ــه ش ــش انداخت ــش در آت ــز پی ــاد پایی ــه از هفت ــت ک اس

ــه در  ــت ک ــن روای ــی، ۱۳۶۴ش، ۲: ۲۳۶(. ای ــت )قرطب ــیده اس ــش رس ــر آت عْ
َ
ــه ق ــون ب و هم‏اکن

ــا، ۸: 150(.  ــابوری، بی‌ت ــلم نیش ــت )ر.ک: مس ــده اس ــه آم ــدم عام ــی متق ــب حدیث ــی کت برخ

طبــق جســتجوی نگارنــده، تنهــا در تعــداد محــدودی از تفاســیر شــیعه نقــل شــده اســت )ر.ک: 

ــی، 1422ق، ۳: 429(.  ــت، 1387ش، 2: 234؛ آمل معرف
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اســتاد جــوادی در توضیــح آن آورده اســت: از ایــن حدیــث می‏تــوان فهمیــد کــه زندگــی ملحدانــه 

ــبِ مناســب بــا آن وجــود 
َ

ــود، حَصَــب و حَط
ُ
و منافقانــه، نوعــی دوزخ ملکوتــی اســت و نوعــی وَق

ــرا همــه آن‌هــا  ــدارد؛ زی ــی ن ــا ســایر انحــای عــذاب حسّــی منافات ــز ب ــات و نی ــا ســایر آی دارد و ب

ــود  ــی و وق ــب بدن ــی و تعذی ــری و دوزخ حسّ ــش ظاه ــه آت ــی ک ــد و مادام ــق باش ــد ح می‏توان

ــا  ــه ب ــت، بلک ــوع نیس ــا ممن ــر نه‏تنه ــدارج برت ــارف و م ــات مع ــد، اثب ــوظ باش ــمانی محف جس

ــی، ۱۳۸۹ش، ۲: 464(.  ــوادی آمل ــت )ج ــگ اس ــرآن هماهن ــات ق درج

ــه  ــت ک ــرده اس ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــش ب ــیری خوی ــث تفس ــا مباح ــب ب ــا متناس وی باره

ــاء: ۹۸(،  ــم‏« )الانبی ــهِ حَصَــبُ جَهَنَّ
َّ
ــنْ دُونِ الل ونَ مِ

ُ
ــد عْبُ

َ
ــا ت کــمْ وَم ــد: »إِنَّ ــی مانن ــر اســاس آیات ب

ــاسُ وَ  ــا النَّ ودُهَ
ُ
تــىِ وَق

َّ
ــارَ ال  النَّ

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
ات

َ
بــا« )الجــن: ۱۵۹(، »ف

َ
ــمَ حَط ــوا لِجَهَنَّ کانُ

َ
ونَ ف

ُ
قاسِــط

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ــب دوزخ، 
َ

ــار« )آل عمــران: ۱۰(، حصــب و حَط ــودُ النَّ
ُ
ولئِــک هُــمْ وَق

ُ
الحِجَــارَة« )البقــره: ۲۳(، »أ

خــود انســان کافــر یــا منافــق اســت )ر.ک: همــان، ۱۳۸۹ش، ۲: ۴۵۶، نیــز ر.ک: ۲۱: ۲۲۲( از 

ایــن جهــت، روایــت مذکــور بــا آیــات قــرآن و حتــی روایــات دیگــری کــه از طریــق شــیعه نقــل 

شــده، هماهنــگ اســت.

نکتــه ای دیگــر این‌کــه در برخــی منابــع اخلاقــی و عرفانــی بــه جــای تعبیــر »صــدای ســقوط 

شــئ‌ای را شــنید«، فعــل »ســمعنا« آمــده و »شــنیدن« بــه همــه نســبت داده شــده اســت )غزالــی، 

ــن  ــود، ای ــاد ش ــت ایج ــن اس ــه ممک ــؤالی ک ــا، ۱: 298(. س ــی، بی‌ت ــا، ۱۶: ۶۵؛ ابن‌عرب بی‌ت

اســت کــه گرچــه انســان می‌توانــد بــا بعضــی حــواس، منظره‏هــای غیبــی را ‏ببینــد، ماننــد دیــدن 

ــا برخــی حــواس دیگــر صــدای  ــم توســط صاحبــان یقیــن )التکاثــر: ۵-۶( و یــا می‌توانــد ب جهنّ

 تمامــی 
ً
فرشــتگان غیبــی را بشــنود )ر.ک: جــوادی آملــی، ۱۳۸۸ش)پ(، ۴۹۲( امــا آیــا حقیقتــا

اصحــاب پیامبــر )ص( کــه در آن‌جــا حضــور داشــتند، توانســتند ایــن صــدا را بشــنوند! 

در پاســخ می‌تــوان گفــت بعیــد نیســت کــه گــوش آنــان در اثــر تصــرف حضــرت، بــاز شــده 

باشــد و توانســته باشــند ایــن صــدا را بشــنوند کــه در ایــن صــورت، می‌تــوان آن را ماننــد تســبیح 

ســنگریزه‏ها در دســت ایشــان )مجلســی، 1404ق، ۱۷: 379( و پیــش خوانــدن درخــت (

ــرد.  ــوب ک ــزه محس ــیدرضی، 1414ق، ۳۰۱( معج س

ــا ...«  هَ
ْ

اعِف
َ

 یض
ً
ــنَة ــک حَسَ

َ
ةٍ وَاِن ت رَّ

َ
 ذ

َ
ــال

َ
ق

ْ
ــمُ مِث لِ

ْ
 یظ

َ
ــهَ ل

َّ
ــه »إِنَّ الل ــیر آی ــوادی در تفس ــتاد ج اس

)النســاء: ۴۰( از پیامبــر )ص( نقــل کــرده اســت کــه: »خداونــد هیچ‌یــک از کارهــاى نیــک مؤمــن 

ــه وســیله  ــا ب ــر در دنی ــاداش آن را م‏ىدهــد؛ ولــى کاف ــا و آخــرت، پ ــدازد و در دنی را از قلــم نم‏ىان

کارهــاى نیــک خــود، روزى می‌خــورد و همیــن کــه بــه آخــرت رســید، ‌کار نیکــى نــدارد کــه بــه 

وســیله آن پــاداش یابــد« )ســیوطی، ۱۴۰۴ق، ۲: 163(. آنــگاه در شــرح آن می‌نویســد: »از ایــن 
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ــن  ــنات مؤم ــود. حس ــته می‏ش ــر دانس ــر کف ــان جبران‌ناپذی ــان و زی ــل ایم ــت، ارزش بی‏بدی روای

در تمــام عوالــم، دنیــا، بــرزخ و آخــرت آشــکار می‏شــود، بلکــه در نســل‏های بعــد از او نیــز اثــر 

می‏کنــد؛ بــه خــاف حســنات کافــر کــه فقــط آثــار آن‌هــا در دنیــا یــا در بــرزخ ظاهــر می‏گــردد. 

چنان‏کــه در بعضــی از روایــات آمــده اســت؛ امّــا در آخــرت حســناتش مانــع دخــول وی در آتــش 

نمی‏شــود« )جوادی‌آملــی، ۱۳۸۹ش، ۱۸: 692(. 

در این‌جا نیز ذکر دو نکته، ضروری می‌نماید. 

اول این‌کــه بــه نظــر می‌رســد اســتاد از تعبیــر »پــس آن‌گاه کــه قیامــت فــرا رســد، حســنه ای 

نخواهــد داشــت«، اســتفاده کــرده انســان کافــر عــاوه بــر دنیــا، در عالم بــرزخ نیــز از آثــار کارهای 

خــوب خــود بهره‌منــد خواهــد شــد. همچنیــن بعیــد نیســت ایــن اســتفاده بــه دلیــل روایاتــی باشــد 

کــه »دنیــا« در آن‌هــا، بــر »عالــم بــرزخ« اطــاق شــده، ماننــد حدیثــی در مــورد بهشــت حضــرت 

ــزی، ۱۴۱۵ق، ۱:  ــود ...« )حوی ــی ب ــای دنیای ــت آدم )ع( از باغ‌ه ــد: »بهش ــه می‌فرمای آدم )ع( ک

62(. ایشــان و نیــز علامــه طباطبایــی از مفســرانی هســتند کــه معتقدنــد »دنیــا« در نقــل مذکــور، 

بــه معنــای »دنیــا« نیســت، بلکــه بهشــت حضــرت آدم و حــوّا )ع(، بهشــت برزخــی بــوده اســت 

)ر.ک: جــوادی آملــی، ۱۳۸۹ش)الــف(، ‏۳: 255، طباطبایــی، ۱۳۹۰ق، ۱: 139( 

ــا ایــن مضمــون کــه »از  ــون تفســیری اهــل ســنت ب ــه دوم این‌کــه برخــی نقل‌هــا در مت و نکت

ــا  ــارض ب ــیوطی، ۱۴۰۴ق، ۲: 163( در تع ــود« )س ــی ش ــم م ــت ک ــرک در روز قیام ــذاب مش ع

ــوده و احادیــث صحیحــی نیســتند. ــرآن ب ــات ق آی

ى ...« )البقــره: 
َ

هُــد
ْ
بَینَــاتِ وَ ال

ْ
نَــا مِــنَ ال

ْ
نزَل

َ
ذِیــنَ یکتُمُــونَ مَــا أ

َّ
وی در بحــث روایــی آیــه »إِنَّ ال

۱۵۹( از رســول خــدا )ص( نقــل کــرده کــه: »کســى کــه نســبت بــه حــق ب‌ىطــرف و ب‌ىتفــاوت 

ــی،  ــوادی آمل ــا، ۲: 20( )ج ــووی، بی‌ت ــت« )ن ــیطانی لال اس ــد ش ــار کن ــکوت اختی ــد و س بمان

ــا  ــبُع، بهیمــه ی ــد سَ ــان می‌توان ــه انس ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــف(، ۷: ۸( ســپس ب 1388ش)ال

شــیطان باشــد، بــه برهــان کلــی ایــن نکتــه در نهج‌البلاغــه اشــاره کــرده کــه: »شــیطان را معیــار کار 

خــود گرفتنــد ... بــا چشــم‏هاى آنــان ‏نگریســت و بــا زبان‏هــاى آنــان ســخن ‏گفــت‏« )ســیدرضی، 

ــرد مــواردی کــه  ــت مذکــور، نتیجــه می‌گی ــه ضمیمــه روای ــام ب ــه اســتناد کلام ام 1414ق: ۵۳( ب

ــار و  ــی این‌طــور نیســت کــه گفت ــال اســت، یعن ــاب مث ــن بخــش از حدیــث بیان‏شــده، از ب در ای

نــگاه این‌گونــه افــراد، شــیطانی اســت؛ ولــی سکوتشــان شــیطانی نیســت، بلکــه کتمــان آن‌هــا نیــز 

ــد ســخن گفتنشــان ابلیســی اســت )جوادی‌آملــی، 1388ش)الــف(، ۸: 77(.  مانن

بدیهــی اســت از بــرکات تبییــن معــارف قــرآن بــه واســطه تلفیــق روایــات شــیعه و اهــل ســنت، 

آن اســت کــه از یک‌ســو منابــع تفســیریِ شــیعیِ ارائــه شــده، نــزد اهــل ســنت هــم مقبــول واقــع 
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خواهــد شــد و از ســوی دیگــر، کلمــات نورانــی ائمــه )ع( بــه جــان کســانی کــه بــا ســخنان ایــن 

بزرگــوران مأنــوس نیســتند می‌نشــیند و ایــن دو، گامــی اســت در راســتای تقریــب مذاهــب.

نکتــه دیگــر این‌کــه تــا جایــی کــه نگارنــده جســتجو کــرده مفســران اهــل ســنت، بیــان نبــوی: 

ــد شــیطانی لال  ــار کن ــد و ســکوت اختی ــه حــق ب‌ىطــرف و ب‌ىتفــاوت بمان »کســى کــه نســبت ب

ــای  ــته‌اند معن ــه نتوانس ــت ک ــل اس ــدان دلی ــا ب ــن ی ــد و ای ــش نیاورده‌ان ــیر خوی ــت« را در تفاس اس

ــده  ــه، وارد ش ــل آی ــه ذی ــی ک ــایر نصوص ــان آن و س ــتند می ــا نتوانس ــد و ی ــش بیابن ــی برای مقبول

هماهنگــی ایجــاد کننــد.

نکتــه پایانــی در ایــن بخــش، آن‌کــه روایــت مزبــور، بــه رســول خــدا )ص( منســوب نیســت. 

ــقِّ ...« )۲: 20(.  حَ
ْ
ــنِ ال ــکتَ عَ ــنْ سَ  مَ

ُ
ــول

ُ
 یق

َ
اق

َّ
ق

َّ
ــا عَلِی الد بَ

َ
ــمِعْتُ أ ــت: »س ــووی آورده اس ن

ــوء  ــه »وض ــده را آورده و ب ــث یادش ــز حدی ــش نی ــار خوی ــر از آث ــی دیگ ــوادی در برخ ــه ج علام

النبی« )شهرســتانی، ۱۴۱۵ق، ۱: 203( و »فقه السنـــة« )ســابق، ۱۳۹۷ق، ۲: 611( و »الکاشــف« 

ــدم  ــع متق ــزء مناب ــه، ج ــن س ــه ای ــی ک ــت؛ در حال ــاع داده اس ــه، ۱۴۲۴ق، ۲: 226( ارج )مغنی

ــوع  ــن ن ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــای ۶۷۶ق اس ــز متوف ــووی نی ــی ن ــوند و حت ــوب نمی‌ش محس

 مــورد نقــد و تأمــل اســت، ناشــی از اعتقــاد بــه صحــت 
ً
ســهل گیری‌هــای مفســر کــه گاه کامــا

حدیثــی اســت کــه بــا مبانــی مــورد قبــول وی ســازگار باشــد )جوادی‌آملــی، 1388ش)الــف(، ۱: 87( 

هُــون« )الانعــام: 65( 
َ

ق
ْ

هُــمْ یف
َّ
عَل

َ
یــاتِ ل

ْ
 الا

ُ
 نُصــرِف

َ
ــرْ کیــف

ُ
مفســر در بحــث روایــی آیــه: »انظ

ــد از  ــس می‌خواه ــرْآن: هرک
ُ

ق
ْ
رَ ال ــوِّ

َ
یث

ْ
ل

َ
ــن ف ــن و الآخری ــمَ‏ الاولی

ْ
رَادَ عِل

َ
ــنْ أ ــث: »مَ ــاره حدی درب

گاه شــود، بایــد قــرآن را زیــر و رو کنــد« )متقــی، 1401ق، ۱: ۵۴۸؛  علــوم گذشــتگان و آینــدگان آ

آندلســی، ۱۴۲۰ق، ۱: 24( بحــث مســتقل دلالــی و ســندی مطــرح نمــوده اســت )جوادی‌آملــی، 

۱۳۹۰ش، ۲۵: 481-478(. 

ــان تفاســیر شــیعه،  ــن روایــت در تفاســیر متعــددی از اهــل ســنت آمــده اســت، امــا از می ای

ــن  ــرآن از م ــد: »از ق ــل کرده‌ان ــن )ع( نق ــه آن را از امیرالمؤمنی ــبیه ب ــی ش ــا روایت ــی از آن‌ه اندک

بپرســید، همانــا در قــرآن، بیــان هــر چیــز و دانــش پیشــینیان و آینــدگان اســت‏« )‏کوفــی، ۱۴۱۰ق، 

۶۸؛ بروجــردی، ۱۴۱۶ق، ۲: 16(. امــا مفســر، روایــت مذکــور را برگزیــده و آن را تفســیر روایــی 

ــه در کتاب‌هــای شــیعه  ــی ک ــان روایت ــه لس ــت ک ــن اس ــه مهــم ای ــد. نکت ــام می‌دان ــوره انع ــه س آی

نقــل شــده، بــه گونــه‌ای اســت کــه ایــن علــم را بــه امیرالمؤمنیــن )ع( اختصــاص داده اســت؛ امــا 

گاه شــود و در  طبــق حدیــث مــورد بحــث، هرکــس مــی خواهــد از علــوم گذشــتگان و آینــدگان آ

ــی،  ــوادی آمل ــد )ر.ک: ج ــر و رو کن ــرآن را زی ــد ق ــد، بای ــتی را بدان ــق هس ــه حقای ــت، هم حقیق

ــادا کســی  ــه معرفتــی جدیــدی اســت کــه مب ــذا ایــن روایــت حــاوی نکت ۱۳۹۰ش، ۲۵: ۴۸۱( ل
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ــرد،  ــف ک ــق آن را کش ــی عمی ــای معنای ــرآن، لایه‌ه ــر در ق ــق تدب ــوان از طری ــد نمی‌ت ــان کن گم

عقیــده نادرســتی کــه برخــی از اخباریــون بــدان قائــل شــدند، یعنــی اســتدلال بــه قــرآن را مشــروط 

ــد. ــت )ع( می‌دانن ــوی اهل‌بی ــدی از س ــتن تأیی ــت داش ــه در دس ب

ــوده  ــه نم ــی ارائ ــی عقل ــنت، تحلیل ــل س ــات اه ــون روای ــواردی، از مضم ــن در م وی همچنی

ــی  ــد، کلام ــزد خداون ــخن ن ــن س ــوی: »محبوب‌تری ــث نب ــل حدی ــال، ذی ــوان مث ــه عن ــت. ب اس

بِحَمــدِه« اســت« )ســیوطی،  اســت کــه بــرای فرشــتگان خــود برگزیــد و آن ذکــر »سُــبحانَ رَبّــى وَ

ــز  ــی، ۱۳۸۹ش، 3: 159، نی ــت )جوادی‌آمل ــرده اس ــه ک ــی را ارائ ــکات زیبای 1404ق، ۱: ۴۶(. ن

ر.ک: 1388ش)الــف(، 7: 137؛ ۸: ۵۶۷(. 

3-3. رویکرد منتقدانه به روایت

عوامــل متعــددی بــر فهــم نادرســت از روایــات مؤثــر اســت و اســباب متعــددی موجــب تغییــر یــا 

تحریــف در ســند و متــن احادیــث شــده انــد. از ایــن‌رو، بررســی ســندی و نقــدی حدیــث، یــک 

ضــرورت غیــر قابــل انــکار اســت. بــا ایــن وجــود، نوعــی نگــرش در تاریــخ حدیــث شــیعه بــه نــام 

اخباریگــری و در میــان اهــل ســنت، بــا عنــوان ظاهرگرایــی بــه وجــود آمــد کــه بــر خــاف محدثانِ 

گذشــته بــه احادیــث، نگــرش انتقــادی نداشــتند. بطــان ایــن نظریــه، بدیهــی اســت گرچــه بــه نظر 

می‌رســد همچنــان نیــز طرفدارانــی دارد و حتــی رگه‌هایــی از ایــن اعتقــاد نادرســت در میــان عامــه 

مــردم هــم رایــج اســت.

ــه  ــه ایــن نکت ــه روایــت« ســخن مــی‌رود، می‌بایســت ب ــه ب بنابرایــن اگــر از »رویکــرد منتقدان

ــر اســاس  ــان وجــود دارد، کســانی کــه ب ــان اصولی ــن نگرشــی بیشــتر در می دقــت شــود کــه چنی

ــع متعــددی  ــر مناب ــن ذوات مقــدس می‌بایســت ب ــد کلام ای تصریــح خــود اهل‌بیــت )ع( معتقدن

ماننــد قــرآن، ســنت قطعــی، عقــل و ... عرضــه شــود و در صورتــی کــه ویژگی‌هــای لازم را کســب 

ــوادی  ــتاد ج ــی اس ــی و عمل ــیره علم ــک س ــدون ش ــود. ب ــتناد نم ــدان اس ــوان ب ــرد، آن‌گاه می‌ت ک

ــل اســت  ــگاه مســتقل و مهمــی قائ ــرای چنیــن رویکــردی، جای آملــی، نشــان می‌دهــد کــه وی ب

تــا جایــی کــه در تمامــی آثــارش، شــاهد چنیــن نگرشــی هســتیم. وی همچنیــن بــه مناســبت‌های 

ــه  ــنی گرفت ــح و روش ــع صری ــون، مواض ــی اخباری ــای برخ ــای نابج ــر قضاوت‌ه ــف، در براب مختل

و بدان‌هــا پاســخ داده اســت )ر.ک: جوادی‌آملــی، 1388ش)الــف(، ۱۵: 235، همــان، ۱۳۸۶ش، ۲۳۰(. 

3-3-1. عدم پذیرش روایت به سبب تعارض با قرآن

ــیعه  ــی ش ــان افراط ــی از اخباری ــتثنای گروه ــه اس ــن ب ــان فریقی ــان و حدیث‌پژوه ــگاه عالم از ن
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ــه  ــود و ب ــته می‌ش ــار گذاش ــرآن، کن ــا ق ــت ب ــت مخالف ــنت، روای ــل س ــان اه ــی از محدث و برخ

ــف(، 1: 80؛ 6: 105؛  ــی، 1388ش)ال ــوادی آمل ــت )ج ــل اس ــه، باط ــث عرض ــاح احادی اصط

 .)143 ۱۳۸۹ش)ب(،  385؛  ۱۳۸۸ش)پ(، 

ــات  ــد و بررســی روای ــرای نق ــع ب ــک منب ــوان ی ــه عن ــرآن ب ــد در کتاب‌هــای تفســیری ق هرچن

مطــرح اســت امــا آنچــه در آثــار برخــی مفســران ماننــد علامــه طباطبایــی )ر.ک: نیل‌ســاز، جلیلیــان، 

1395ش، 156( و در نگاشــته‌های علامــه جــوادی آملــی دیــده می‌شــود، محوریــت تــام قــرآن در 

تمامــی جنبه‌هــای آن و به‌ویــژه در ســنجش روایــات اســت کــه در تســنیم بــه طــور خــاص قابلیــت 

بررســی دارد. در ذیــل بــه نمونه‌هایــی از ایــن مــوارد در نقــد روایــات اهــل ســنت اشــاره می‌شــود: 

ــاءِ ...« )النســاء: 34( نگاشــته:  سَ ــىَ النِّ ــونَ عَل امُ وَّ
َ
 ق

ُ
ــال جَ ــه »الرِّ ــده تســنیم در تفســیر آی نگارن

»آنچــه طبــری )۱۴۱۲ق، ۵: ۳۷( و قرطبــی )۱۳۶۴ش، ۵: 168( نقــل می‌کننــد کــه پــس از 

عجَــل 
َ
ــه »ولات ــود(، آی ــازل شــده ب ــه در شــأنش ن ــه قصــاص )مــردی کــه آی ــر )ص( ب حکــم پیامب

یــک وَحیــه« )طــه: ۱۴( نــازل شــد، صحیــح بــه نظــر نمی‏رســد، 
َ
ن یقضــی اِل

َ
بــلِ ا

َ
ــرآنِ مِــن ق

ُ
بِالق

ــوَ  ــوی اِن هُ ــنِ الهَ ــقُ عَ ــا ینطِ ــد: »وم ــی نمی‏کن ــود، حکم ــش خ ــر )ص( از پی ــز پیامب ــون هرگ چ

ــرآن  ــت ق ــه قرائ ــوط ب ــل، مرب ــدم تعجی ــه ع ــه آی ــن این‌ک ــم: ۳-۴(، ضم ــی« )النج ــی یوح وح
ّ
اِلا

اســت، یعنــی از تــرس فرامــوش کــردن آیــات، در تــاوت آن شــتاب مکــن، زیــرا بــه گونــه‏ای آن 

نســی« )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹ش، ۱۸: 572(. 
َ
ــا ت

َ
را بــر تــو می‏خوانیــم کــه فرامــوش نکنــی: »سَــنُقرِئُک ف

ــان، در  ــی از حدیث‌شناس ــت بعض ــد گف ــرده، بای ــان ک ــر بی ــه مفس ــی ک ــه اول ــون نکت پیرام

تعریــف »ســنت«، قیــد »غیــر عــادی« را ذکــر کرده‌انــد )ر.ک: غفــاری، 1384ش، ۱: ۲۹؛ 

ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــرح اس ــه مط ــفه فق ــه در فلس ــی ک ــتری، ۱۴۱۵ق، ۱: ۱۸( و از مباحث شوش

پیامبــر)ص( و اهل‌بیــت )ع( دارای شــئون زندگــی معمولــی هســتند. از ایــن‌رو، برخــی معتقدنــد 

ممکــن اســت عمــل یــک امــام بــه دلیــل میــل او بــه امــری بــوده یــا عــدم انجــام یــک عمــل، نشــان 

ــد  ــرای اســتفاده از ســنت معصــوم، بای ــل، ب ــن دلی ــه همی ــوده اســت. ب ــا حرمــت نب از کراهــت ی

احــراز شــود کــه فعــل او از افعــال عــادی و روزمــره‌اش نیســت و بــه قصــد تشــریع انجــام شــده 

ــت  ــه ‌صراح ــزی ب ــاره چی ــن ب ــی در ای ــوادی آمل ــه ج ــض، ۱۳۶۹ش، ۲۹( گرچ ــت )ر.ک: فی اس

ــان )ع( را  ــوان ســنت معصوم ــد اســت نمی‌ت ــی‌اش، معتق ــی عرفان ــه مبان ــا توجــه ب ــا ب ــه، ام نگفت

بــه دو قســم »عــادی« و »غیــر عــادی« تقســیم کــرد؛ زیــرا بــر اســاس آیــات ابتدایــی ســوره نجــم، 

ــا تقریــر، تابــع وحــی اســت  ــا ســخن ی هرچــه از پیامبــر )ص( صــادر می‌شــود، اعــم از عمــل ی

و او بــر اســاس توحیــد افعالــی، در همــه کارهایــش مظهــر وجــودی حــق اســت )ر.ک: جــوادی 

آملــی، ۱۳۸۸ش)ب(، 9: 108-109؛ همــان، ۱۳۸۳ش، 487(. همچنــان کــه در جــای دیگــر، 
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ــق  ــد و حتــی سخنانشــان از طری ــا هــوای نفــس ندارن ــه ب ــا )ع( کلام آمیخت ــد: »انبی ــد می‌کن کی تأ

اجتهــاد و اســتنباط نیــز نیســت؛ زیــرا علــوم آنــان، بــه تعلیــم خداســت« )همــان، ۱۳۸۹ش، 14: 

264؛ ۱۳۹۰ش، ۲۳: ۲۷۳؛ ۱۳۹۵ش، ۳۸: ۳۶۱(. 

مَمْناهــا 
ْ
ت
َ
 وَ أ

ً
ــة

َ
یل

َ
لاثیــنَ ل

َ
نــا مُوســ‏ى ث

ْ
یکــی دیگــر از ایــن نمونه‌هــا را می‌تــوان ذیــل آیــه: »واعَد

ــاس  ــت براس ــد اس ــر معتق ــرد. مفس ــاهده ک ــراف: ۱۴۲( مش ــهِ ...« )الاع  رَبِّ
ُ

ــات ــمَّ میق تَ
َ
ــرٍ ف

ْ
بِعَش

ــرا از  ــوده اســت؛ زی ــه کــوه طــور ب شــواهد قرآنــی، افزایــش ده روز، پیــش از رفتــن موســی )ع( ب

لاثیــنَ 
َ
نــا مُوســی ث

ْ
یــک طــرف، ابتــدای آیــه، دو مواعــده ســی شــبه و ده شــبه در دو جملــه »وَ واعَد

ــه شــده کــه میقــات،  ــاء« نتیجــه گرفت ــا حــرف »ف ــرٍ« آمــده؛ ســپس ب
ْ

مَمْناهــا بِعَش
ْ
ت
َ
« و »وَ أ

ً
ــة

َ
یْل

َ
ل

ــه  ــن س ــس از ای ــه، پ ــن این‌ک «. ضم
ً
ــة

َ
یْل

َ
ــنَ ل رْبَعی

َ
ــهِ أ  رَبِّ

ُ
ــات ــمَّ میق تَ

َ
ــت: »ف ــبانه روز اس ــل ش چه

ــهِ هــارُونَ  خی
َ
 مُوســی لِ

َ
ــال ــرادرش را جانشــین خــود کــرد: »وَ ق ــد: موســی )ع( ب ــه، می‌فرمای نکت

م شــد کــه میقــات، 
ّ
وْمــی« بنابرایــن پیــش از رفتــن آن حضــرت بــه کــوه طــور، مســل

َ
نــی فــی ق

ْ
ف

ُ
ل

ْ
اخ

ــد؛  ــرت ش ــین آن حض ــدت، جانش ــن م ــرای همی ــم ب ــارون )ع( ه ــت و ه ــبانه روز اس ــل ش چه

 »
ً
ــة

َ
یل

َ
ــنَ ل رْبَعِی

َ
وْمِی أ

َ
ــی ق ــی فِ نِ

ْ
ف

ُ
ل

ْ
ــود »اخ ــرادرش فرم ــه ب ــرت ب ــا آن حض ــت گوی ــی در حقیق یعن

 .)189  :۳۰ ۱۳۹۲ش،  )جوادی‌آملــی، 

بنابرایــن از نظــر ایشــان، ایــن احتمــال کــه میقــات اول بــرای ســی شــب مقــرر شــد و پیــش 

از افزایــش ده شــب، جریــان خلافــت حضــرت هــارون )ع( مطــرح شــد و ســپس ده شــب اضافــه 

ــی را  ــور، منقولات ــکات مزب ــه ن ــه ب ــا توج ــان(. وی ب ــت )هم ــف اس ــرآن مخال ــر ق ــا ظاه ــد، ب ش

کــه می‌گویــد: »موســی )ع( ســی روز در میقــات، روزه بــود و فرشــتگان از بــوی دهــان او لــذت 

می‌بردنــد. آن‌گاه کــه بــرای رفــع بــوی دهــان خــود، مســواک کــرد و دســتور آمــد کــه بــرای جبــران 

ــا، ۱۵: 294،  ــی، بی‌ت ــد« )ر.ک: عین ــور بمان ــوه ط ــر در ک ــد ده روز دیگ ــا بای ــواک نابج ــن مس ای

 ـ275( جــزء اســرائیلیات دانســته اســت )جوادی‌آملــی، ۱۳۹۲ش، ۳۰: 100(.  قرطبــی، ۱۳۶۴ش، 7: 274 

3-3-2. عدم پذیرش به سبب ناسازگاری با روایات قطعی شیعه

ــرار  ــر ق ــد نظ ــد م ــی بای ــی، در حدیث‌شناس ــتاد جوادی‌آمل ــگاه اس ــه از ن ــائلی ک ــی از مس یک

ــر  ــی« را در براب ــنت قطع ــان »س ــت. ایش ــی اس ــر قطع ــی و غی ــه قطع ــنت« ب ــیم »س ــرد، تقس بگی

»خبــر واحــد« بــه کار بــرده و معتقــد اســت. »ســنت قطعــی« عبــارت اســت از روایــات متواتــر، 

شــامل تواتــر تفصیلــی، اجمالــی، لفظــی و معنــوی )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹ش)الــف(، 97( بــه 

همیــن ســبب، این‌گونــه از روایــات معتبــر را بــه مثابــه قــرآن دانســته و از آن‌هــا بــا عنــوان »وحــی 

ــف(، ۱: 152؛ ۹: 379(.  ــان، 1388ش)ال ــت )هم ــرده اس ــاد ک ــی« ی بیان
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ــن ملاک‌هــای صحــت آن اســت.  ــت از مهم‌تری ــر روای ــه نظــر علامــه جــوادی، توات ــن‌رو، ب از ای

ــام  ــه از ام ــد ک ــل می‏کن ــده: ۵۵( نق ــت« )المائ ــه »ولای ــیر آی ــی در تفس ــال، قرطب ــوان مث ــه‌ عن ب

ــخ  ــرت در پاس ــه؟ آن حض ــا ن ــت ی ــان‏ )ع( اس ــاره امیرمؤمن ــه درب ــن آی ــا ای ــیدند: آی ــر)ع( پرس باق

ــان  ــاره عمــوم مؤمن ــه درب فرمــود: »علــی مــن المؤمنیــن« پــس ظاهــر روایــت ایــن اســت کــه آی

اســت؛ نــه خصــوص امــام علــی‏ )ع(« )قرطبــی، ۱۳۶۴ش، ۶: ۲۲۱(. فخــر رازی نیــز از عکرمــه 

ــر رازی،  ــری1 )فخ ــرد دیگ ــه ف ــد؛ ن ــازل ش ــه اول ن ــاره خلیف ــه درب ــن آی ــه ای ــت ک ــرده اس ــل ک نق

۱۴۲۰ق، ‏12: ۲۸( )جــوادی آملــی، ۱۳۹۰ش، ۲۳: ۱۲۹(. 

ــاروا نشــأت  ــات ن ــه شــبهات کــه از تعصب ــاور اســت پاســخ این‌گون ــن ب ــر ای مفســر تســنیم ب

ــز  ــت )ع( و نی ــی از اهل‏بی ــح فراوان ــات صحی ــر، روای ــن خب ــل ای ــه در مقاب ــت ک ــن اس ــه، ای گرفت

ــد  ــد و در ح ــان‏ )ع( می‏دانن ــوص امیرمؤمن ــه را مخص ــن آی ــه ای ــده ک ــنت وارد ش ــل س ــان اه راوی

ــوان در البرهــان )بحرانــی، ۱۴۱۵ق،  تواترنــد )همــان، ۲۳: ۱۴۳(. برخــی از ایــن‌ روایــات را می‌ت

ــکانی، ۱۴۱۱ق، ‏1، 212-209(.  ــرد )حس ــاهده ک ــل مش ــواهد التنزی ۲: 318( و ش

عَلِیــمُ 
ْ
نــتَ ال

َ
ــک أ مْتَنَــا إِنَّ

َّ
 مَــا عَل

َّ
نَــا إِل

َ
ــمَ ل

ْ
 عِل

َ
 سُــبْحَانَک ل

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
علامــه جــوادی در تفســیر آیــه: »ق

ــی  ــی )ع( مطلب ــرت عل ــردی از حض ــت: »م ــرده اس ــل ک ــی نق ــره: ۳۲( از ‏قرطب ــم« )البق الحَکی

ــت،  ــور نیس ــن این‌ط ــا امیرالمؤمنی ــت ی ــت. وی گف ــخن گف ــاره آن، س ــرت درب ــید. آن حض پرس

ــا و  ــه خط ــن ب ــی و م ــخن گفت ــواب س ــه ص ــو ب ــود: ت ــرت فرم ــت. حض ــن اس ــن چنی ــن ای لیک

بالاتــر از هــر عالِمــی، علیــم دیگــری اســت )ابــن عبدالبــر، ۱۳۹۸ق، ۱۳۲، قرطبــی، ۱۳۶۴ش، 

ــدای  ــم خ ــه عل ــبت ب ــن نس ــمِ ممک ــه عل ــد: گرچ ــخن می‌نویس ــن س ــد ای ۱: 287(. آن‌گاه در نق

ــی‏« )ســیدرضی،  ونِ
ُ

قِد
ْ

ف
َ
نْ ت

َ
 أ

َ
ــل بْ

َ
ونِی ق

ُ
ســبحان محــدود اســت، لیکــن صاحــب مقــام بریــنِ »سَــل

ــی، ۱۳۸۹ش، ۳: ۲۴۴(.  ــوادی آمل ــت )ج ــزّه اس ــب من ــه مطال ۱۴۱۴ق، ۲۸۰( از این‌گون

بـا توجـه بـه مطلـب مذکور، بـه نظر می‌رسـد مفسـر تسـنیم، صـرف نظـر از مجموعه وسـیعی 

ونِی 
ُ
از دلایـل نقلـی معتبـر کـه گواه روشـنی بـر بطلان حدیـث مزبور اسـت، عبارت مشـهور: »سَـل

ونِـی«2 را کـه علاوه بـر منابع شـیعی متقـدم )ر.ک: ثقفـی، ۱۳۹۵ق، ۱: ۶(، مکرر در 
ُ

قِد
ْ

ف
َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْـل

َ
ق

متـون حدیثی اهل سـنت آمـده )متقـی، ۱۴۰۱ق، ۱۳: ۱۶۵، علوی، بی‌تا، ۱۶، ذهبـی، ۱۴۱۳ق، ۶: 

۲۵۸( قرینـه محکمـی دانسـته بـر بطلان عبـارت »تو به صواب سـخن گفتـی و من به خطـا و بالاتر 

ــیر  ــا در »التفس ــد و تنه ــت نش ــن یاف ــی فریقی ــع روای ــت در جوام ــن روای ــی، ای ــه جوادی‌آمل ــه آیت‌الل ــه گفت 1. ب
اســت  آمــده  )ابن‌جــوزی، ۱۴۲۲ق، 2: 383(  المســیر«  و »زاد  الكبیــر« )فخــر رازی، ۱۴۰۹ق، 12: ۳۸۲( 

 .)۱۲۹  :۲۳ ۱۳۹۰ش،  )جوادی‌آملــی، 
2. ابــن ابی‌الحدیــد ذیــل ایــن عبــارت می‌نویســد: »همــه مــردم اجمــاع کرده‌انــد کــه احــدی از صحابــه و احــدی 

از علمــا، چنیــن ســخنی نگفتــه اســت« )۱۴۰۴ق، ۳: ۳۹(. 
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از هـر عالِمـی، علیـم دیگری اسـت« که به امیرالمؤمنین )ع( نسـبت داده شـده اسـت.

ــت  ــده اس ــه آم ــل از محمدبن‌حنفی ــه نق ــرت ب ــان حض ــی از هم ــه، در روایت ــر آن‌ک ــه دیگ نکت

ــه ایشــان تعلیــم نمــود و امــام  ــد، ب حضــرت خضــر )ع( دعایــی را کــه در حیــن طــواف می‌خوان

فرمودنــد: »بــدون شــک، علــم آن نــزد مــن وجــود دارد و خداونــد واســع و کریــم اســت« آن‌گاه 

خضــر )ع( در پاســخ می‌فرمایــد: »یــا امیرالمؤمنیــن بــه خــدا قســم راســت گفتــی و بالاتــر از هــر 

ــم مســبوق خــود  ــام از عل ــد، ۱۴۱۳ق، ۹۲(. آن‌جــا کــه ام ــم دیگــری اســت‏« )مفی عالِمــی، علی

ــرت در  ــل آن حض ــت جه ــوان پذیرف ــه می‌ت ــد، چگون ــخن می‌گوی ــدا س ــی خ ــم نب ــال عل در قب

موضوعــی خــاص بــر علــم انســان عــادی دیگــر ســبقت بگیــرد!

3-3-4. تعارض با مبانی کلامی صحیح مانند عصمت انبیاء )ع( 

ــر آشــکاری  ــاء )ع( یکــی از مهم‌تریــن مبانــی کلامــی‌ای اســت کــه تأثی ــه عصمــت انبی اعتقــاد ب

ــه  ــا آن مخالفنــد و حتــی گاه امامی در فهــم روایــات دارد. گرچــه برخــی از فرقه‌هــای مســلمانان ب

را بــه دلیــل اعتقادشــان بــه آن، اهــل غلــوّ می‏داننــد 1 )جوادی‌آملــی، ۱۳۸۹ش، 13: 203(. 

لیکــن در میــان امامیــه، اختلافــی در پذیــرش آن وجــود نــدارد و آنــان معتقدنــد هیــچ گناهــی از 

پیامبــران چــه کوچــک و چــه بــزرگ، نــه عمــدی و نــه ســهوی، پیــش از بعثــت یــا بعــد از آن، بــروز 

نمی‌کنــد؛ امــا بیشــتر اهــل ســنت، انجــام گناهــان صغیــره و یــا ارتــکاب گنــاه بــه طــور ســهو را 

جایــز می‌داننــد و برخــی دیگــر بــا جــواز انجــام صغیــره مخالف‌انــد )ر.ک: تفتازانــی، ۱۴۰۹ق، ۵: 50(. 

ــه‌ای کــه همــواره  ــه گون ــن مبناســت؛ ب ــه ای ــاد راســخ ب ــده می‌شــود، اعتق آنچــه در تســنیم دی

ــا  ــح داد، ت ــر شــواهد نقلــی ترجی ــد وجــوه عقلــی را ب ــرای حفــظ عصمــت، بای ــد ب ــد می‌کن کی تأ

مبــادا دامــن اصــل نبــوت بــه گــرد گنــاه هرچنــد کوچــک بــه معنــای متــداول و بالاتــر از آن، حتــی 

ــف(، ۳: 351(.  ــی، ۱۳۸۹ش)ال ــردد. )ر.ک: جوادی‌آمل ــوده گ ــت آل ــار غیری غب

کیــد کــرده کــه پیامبــران  از ایــن‌رو وی بارهــا در تســنیم و ســایر آثــار خویــش بــر ایــن مســأله تأ

از هرگونــه ســهو و نســیانی منزهنــد )همــان، ۱۳۸۹ش، 3: 89، 439؛ 5: 444؛ ۱۳۸۴ش، 201، 

212( و بــر اســاس آن، مجموعــه‌ای از روایــات تفســیری را مــردود و یــا التــزام بــه متــون آن‌هــا را 

بســیار دشــوار دانســته اســت.

1. بــه عنــوان نمونــه، قاســمی ذیــل آیــه ۲۱ ســوره کهــف بــه نقــل از یکــی از صاحب‌نظــران اهــل ســنت، ســخنانی 
را در مذمــت شــیعه آورده، از آن‌رو کــه آنــان قبــور پیامبــر )ص( و اهــل بیــت )ع( را زیــارت می‌کننــد. از آن جملــه 
ــه همیــن  ــا بزرگ‌داشــت منافــات دارد و ب ــوده و ب ــو ب ــد: »پــس ایــن تعظیــم محســوب نمی‌شــود، بلکــه غل می‌گوی
دلیــل رافضــه کــه بــرای علــی )ع(، ادعــای الاهیــت، نبــوت، عصمــت و نظایــر آن می‌کننــد، در حقیقــت او را بــزرگ 

ــر رازی، ۱۴۰۹ق، ۲۱(.  ــز، ر.ک: فخ ــد« )۱۴۱۸ق، ۷: ۱۷؛ نی نمی‌دارن
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ــرده،  ــدا )ص( رد ک ــول خ ــگاه والای رس ــا جای ــازگاری ب ــل ناس ــه دلی ــر ب ــه مفس ــی ک از نمونه‌های

ابئیــنَ  صــار‏ى وَ الصَّ  وَ النَّ
ْ
ذِیــنَ هَــادُوا

َّ
 وَ ال

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
روایتــی اســت از ســلمان در تفســیر آیــه: »ِانَّ ال

خِــر ...« )البقــره: 62(. در ایــن نقــل آمــده اســت: »از پیامبــر )ص( 
ْ
یــوْمِ الا

ْ
ــهِ وَ ال

َّ
ــنَ بِالل ــنْ ءَامَ مَ

 بــا آنــان بــودم. ایشــان از نمــاز و عبــادت آنــان ســخن 
ً
دربــاره پیــروان دینــی ســؤال کــردم کــه قبــا

ذیــن آمنــوا والذیــن هــادوا« نــازل شــد« )ســیوطی، ۱۴۰۴ق، ۱: 
ّ
گفــت. این‌جــا بــود کــه آیــه: »إنّ ال

73(. اســتاد همیــن نقــل را صحیــح دانســته و روایــات دیگــری کــه پیامبــر )ص( فرمودنــد: »آنــان 

ــون‏«  ــمْ یحْزَنُ  هُ
َ

ــمْ وَ ل یهِ
َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
ــمْ وَ ل هِ  رَبِّ

َ
ــد ــمْ عِن جْرُهُ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ل

َ
ــه »ف در آتشــند و پــس از آن، آی

نــازل شــد« )همــان( را نادرســت قلمــداد کــرده؛ زیــرا براســاس آن، آن حضــرت در پاســخ ســلمان، 

ــا مقــام منیــع ایشــان ســازگار   خــدای ســبحان آن را رد کــرده و ایــن ب
ً
مطلبــی فرمودنــد کــه بعــدا

نیســت )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹ش، ‏5: ۸۶(. 

ــک  ی
َ
ــسَ عَل ی

َّ
ــه: »ل ــزول آی ــأن ن ــه در ش ــی ک ــاد روایات ــرش مف ــان پذی ــد ایش ــر می‌رس ــه نظ ب

ــره: ۲۷۲(  ــکمْ ...« )البق سِ
ُ

نف
َ
لِ

َ
ــرْ ف ی

َ
ــنْ خ  مِ

ْ
ــوا

ُ
نفِق

ُ
ــا ت ــاءُ وَ مَ

َ
ــن یش ــدِى مَ ــهَ یهْ

َّ
ــنَّ الل ک

َ
ــمْ وَ ل اهُ

َ
هُد

آمــده را نیــز بــر اســاس همیــن معیــار، مشــکل دانســته اســت. در ایــن احادیــث آمــده »مســلمانان 

بــه فقــرای اهــل ذمــه بســیار صدقــه می‌دادنــد«، رســول خــدا )ص( آنــان را از ایــن کار منــع نمــوده 

ــی،  ــی، ۱۴۲۲ق، ۲: 274، قرطب ــد« )ثعلب ــه ندهی ــان صدق ــن خودت ــل دی ــه اه ــز ب ــود: »ج و فرم

ــود  ــام فرم ــاح اع ــلمان را مب ــر مس ــه غی ــه ب ــد و صدق ــازل ش ــه ن ۱۳۶۴ش، ۳: 373( آن‌گاه آی

ــف(، 12: ۴۹۱(.  ــی، 1388ش)ال ــوادی آمل )ج

رْضِ 
َ ْ
خِــنَ فــىِ ال

ْ
سْــرَ‏ى حَتــىَ‏ یث

َ
ــهُ أ

َ
ن یکــونَ ل

َ
نَ لِنَبــی أ

َ
اســتاد جــوادی در تفســیر آیــه: »مَــا کا

ــری، ۱۴۱۲ق،  ــه )طب ــای عام ــی کتاب‌ه ــه در برخ ــی ک ــت: روایات ــال: ۶۷( آورده اس ...« )الانف

۱۰: ۳۰۹( آمــده و فدیــه گرفتــن پیامبــر )ص( و اصحابــش را در برابــر آزادی اســیران جنگــی بــدر، 

ــت  ــا عصم ــه ب ــد ک ــی دربردارن ــرا مطالب ــتند؛ زی ــی نادرس ــد، همگ ــدا می‌دان ــازه خ ــش از اج پی

ــر از آن‌کــه  ــد غی ــه نمان آن حضــرت ســازگار نیســت )جــوادی آملــی، ۱۳۹۳ش، ۳۳: ۷۹(. ناگفت

 بــه 
ً
منقــولات مذکــور بــا عصمــت آن حضــرت ســازگار نیســت، حــاوی مطالبــی اســت کــه ظاهــرا

مــذاق اهــل ســنت خــوش آمــده اســت؛ زیــرا آیــه را جــزء موافقــات خلیفــه دوم برشــمرده و وی 

را از مشــاوران آن حضــرت دانســته کــه پــس از نــزول آیــه، بــه او فرمودنــد: »نزدیــک بــود در اثــر 

مخالفــت بــا نظــر تــو، بلایــى بــر مــا نــازل شــود!« )واحــدی، ۱۳۸۳ش، ۲۴۲(. 

بنابرایــن، همچنــان کــه علامــه جــوادی متذکــر شــده، ســاحت رســول خــدا )ص( از نســبت هایــی 

ــت عتــاب در 
ّ
کــه برخــی از مفســران اهــل ســنت در مــورد آن حضــرت گفته‌انــد، منــزّه اســت و عل

آیــه، اقــدام خودســرانه برخــی مســلمانان بــه اســیرگیری اســت؛ نــه فدیــه گرفتــن؛ چــون آن هنــگام 
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هنــوز از گرفتــن فدیــه خبــری نبــود )جوادی‌آملــی، ۱۳۹۳ش، ۳۳: 72(. 

سَــاءِ ...« )النســاء: 34( معتقــد  امُــونَ عَلــىَ النِّ وَّ
َ
 ق

ُ
جَــال وی در بحــث از شــأن نــزول آیــه: »الرِّ

ــا، ۳:  ــی، بی‌ت ــت )طوس ــکال اس ــدون اش ــرده ب ــل ک ــی نق ــیخ طوس ــه ش ــی ک ــأن نزول ــت ش اس

189(؛ زیــرا مطابــق آن، رســول خــدا )ص( پــس از شــنیدنِ ســیلی خــوردن زن ســخنی نگفــت، 

تــا آیــه نــازل شــد و حضــرت حکــم را بــه آن‌هــا ابــاغ کــرد؛ ولــی طبــق نقــل دیگــران، حضــرت 

ابتــدا دســتور قصــاص داد1 )ثعلبــی، ۱۴۲۲ق، ۳: 302(. پــس وقتــی ایــن آیــه نــازل شــد فرمــود: 

»برگردیــد، ایــن جبرئیــل اســت کــه نــزدم آمــده و خداونــد ایــن آیــه را نــازل کرد»همچنیــن فرمــود: 

»مــا چیــزى را اراده کــرده بودیــم و خداونــد چیــز دیگــرى اراده کــرد و مــا در برابــر امــر خــدا تســلیم 

هســتیم«.

مفســر نقــل شــیخ طوســی را بــه دلیــل آنکــه فاقــد ذیــل ایــن شــأن نــزول اســت، بهتــر دانســته 

اســت؛ زیــرا رســول خــدا )ص( بــدون دســتور الهــی حکــم نمی‌کنــد و اگــر بــه قصــاص حکــم 

کــرد، بــر پایــه قواعــد عمومــی قصــاص بــوده و ایــن آیــه، حکــم خــاص بــرای زن و شــوهر اســت 

کــه شــوهر می‌توانــد حــدود الهــی را دربــاره همســرش اعمــال کنــد.

عبــارت »مــا چیــزى را اراده کــرده بودیــم و خداونــد چیــز دیگــرى اراده کــرد و مــا در برابــر امــر 

خــدا تســلیم هســتیم« در برخــی از تفاســیر شــیعه نیــز نقــل شــده )طبرســی، ۱۳۷۲ش، ۳: ۶۸؛ 

کاظمــی، ۱۳۶۵ش، ۳: ۲۵۸( و در بعضــی از روایــات دیگــر نیــز چنیــن تعبیــری از لســان بعضــی 

ــه:  ــت ک ــوده اس ــان نم ــتاد بی ــه اس ــی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۹۲(. گرچ ــت )کلین ــده اس ــان )ع( آم از امام

ــر اســت« )جوادی‌آملــی،  ــن بهت ــان نیامــده و همی ــر نقــل تفســیر تبی ــزول بناب ــن شــأن ن ــل ای »ذی

۱۳۸۹ش)الــف(، ۱۸: ۵۷۲( امــا بــه نظــر می‌رســد از نــگاه ایشــان، اساســا صــدور چنیــن تعبیــری 

از معصــوم )ع( محــل نقــد اســت و بــر فــرض صحــت، مــی بایســت آن را بــر وجهــی حمــل کــرد 

کــه ذره‌ای غبــار غیریــت بــر دامــان وی ننشــیند؛ زیــرا از نــگاه عرفانــی، اراده تشــریعی پــروردگار در 

اراده انســان‌های کامــل معصــوم‏ )ع( ظهــور یافتــه )همــان، ۱۹: ۵۹۸( و بــه مقامــی بــار یافته‌انــد 

ــد  ــی کار می‌کنن ــا اراده اله ــنوند و ب ــدا می‌ش ــوش خ ــا گ ــد، ب ــخن می‌گوین ــدا س ــان خ ــا زب ــه ب ک

و تــا خــدا اراده نکنــد، آنــان حتّــی اراده و خواســته‌ای نیــز ندارنــد )ر.ک: همــان، 145، ۱۳۸۳ش، 

ــاء: ۲۷(  ــد )الانبی ــی کاری نمی‌کن ــدون اذن قبل ــه ب ــت ک ــی اس ــد صالح ــوم عب ــرا معص ۵۰۵( زی

ــق  ــت مطل ــی، خلاف ــی اله
ّ
ــت کل ــام عصم ــش از مق ــی، 1388ش، ۷: ۴۰۶( و عمل )جوادی‌آمل

خــدا و مظهریــت اســم اعظــم تنــزّل یافتــه اســت )همــان، 1389ش)الــف(، 10: 258(.

 
1. برخــی از تفاســیر شــیعه ماننــد: »فاضــل مقــداد، ۱۳۷۳ش، ۲: 211؛ کاشــانی، ۱۴۲۳ق، ۲: 59؛ حائــری تهرانــی، 

۱۳۷۷ش، ۳: 97؛ فضل‌اللــه، ‍۱۴۱۹ــق، ۷: 228« نیــز ایــن روایــت را آورده، لیکــن رد یــا تضعیــف نکرده‌انــد.
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۴. استناد به روایات تفسیری اهل سنت در جهت تأیید برداشت‌های تفسیری قرآنی

ــه وی  ــت ک ــم از آن‌روس ــن مه ــت. ای ــدی اس ــات تأیی ــنخ روای ــنیم از س ــات تس ــیاری از روای بس

ــه اســتقلال قــرآن در افــاده مقصــود و بی‌نیــازی از غیــر  نیــز همچــون علامــه طباطبایــی، قائــل ب

ــن  ــرد و ای ــره می‌ب ــد به ــه و تأیی ــاهد، قرین ــوان ش ــز به‌عن ــث نی ــال از احادی ــن ح ــت و در عی اس

ــکمْ فِیمَــا  مَسَّ
َ
احادیــث بــه روایــات شــیعی اختصــاص نــدارد. به‌عنــوان نمونــه، در تفســیر آیــه: »ل

ــه  ــه دلیــل ظهــور فعــل ماضــی در گذشــته، آن را ناظــر ب ابٌ عَظِیــم‏« )الانفــال: ۶۸( ب
َ

ــذ تمُ‏عَ
ْ

ذ
َ

خ
َ
أ

کیفــر دنیایــی دانســته و نظــر خــود را بــه کلامــی از پیامبراکــرم )ص( مؤیــد نمــوده کــه فرمودنــد: 

ــما  ــه ش ــت، ب ــن درخ ــد، از ای ــما برس ــه ش ــود ب ــن ب ــد و ممک ــه ش ــن عرض ــر م ــه ب ــی ک »عذاب

ــنت  ــل س ــق اه ــه از طری ــت ک ــن روای ــی، ۱۳۹۳ش، ۳۳: ۸۶(. ای ــود« )جوادی‌آمل ــر ب نزدیک‌ت

ــان  ــا، ۹: 68( در تفاســیر متعــدد آن ــا، ۵: 158، بیهقــی، بی‌ت نقــل شــده )مســلم نیشــابوری، بی‌ت

آمــده لیکــن در قالــب روایــت داســتانی جنــگ بــدر )ر.ک: طبــری، ۱۴۱۲ق، ۱۰: ۳۱( و از تفاســیر 

شــیعه نیــز در تعــداد انگشــت شــماری از آن‌هــا نقــل شــده اســت )نهاونــدی، 1386ش، ۳: ۱۱۱(. 

ــر  ــه« ب ــاق »درج ــران: ۱۶۳( اط ــه‏« )آل عم
َّ
 الل

َ
ــد  عِنْ

ٌ
ــات ــمْ دَرَج ــه »هُ ــیر آی ــر در تفس مفس

خــود مؤمــن را حقیقــت دانســته اســت؛ نــه مجــاز، و مبانــی برهانــی آن را توضیــح داده و روایــت 

 
َ

ــد  عِنْ
ٌ

امــام رضــا )ع( را به‌عنــوان مؤیــد آورده اســت کــه فرمــود: »مقصــود از آیــه »هُــمْ دَرَجــات

ــهِ«، درجاتــى اســت کــه فاصلــه آن‌هــا بــه انــدازه فاصلــه آســمان و زمیــن م‏ىباشــد« )عیاشــی، 
َّ
الل

ــه  ــی را ک ــن روایت ــف(، ۱۶: ۲۱۰(. وی همچنی ــی، 1388ش)ال ۱۳۸۰ق، ۱: ۲۰۵( )جوادی‌آمل

ــتاره  ــد س ــا مانن ــن را در آن‌ج یی
ّ
ــت، عل ــل بهش ــه »اه ــر این‌ک ــی ب ــد مبن ــل کرده‌ان ــنت نق ــل س اه

ــا )ع( و در  ــام رض ــث ام ــد حدی ــر، 1367ش، ۲: ۱۷۷(، مؤی ــد« )ر.ک: ابن‌اثی ــمان می‏بینن آس

ــف(، ۱۶: ۲۱۴؛  ــی، 1388ش)ال ــت )ر.ک: جوادی‌آمل ــته اس ــور دانس ــه مذک ــد آی ــت، مؤی حقیق

ــان، 210، ۳۵۶، ۴۱۵، 490، ۵۲۶(.  ــز ر.ک: هم نی

میــن 
َ
 بِــهِ الــرّوحُ الا

َ
وی در بحــث از نــزول دفعــی ســوره انعــام، معتقــد اســت طبــق آیــه »نَــزَل

ــرود  ــر )ص( ف ــب پیامب ــر دو در قل ــده آن، ه ــی و آورن ــعراء: ۱۹۳-۱۹۴( وح ــک« )الش لبِ
َ
ــی‏ ق عَل

ــنت  ــل س ــران اه ــه مفس ــوره را ک ــن س ــزول ای ــتگان در ن ــایعت فرش ــاتِ مش ــپس روای ــد. س می‏آین

نقــل کرده‌انــد، مؤیــد ایــن مطلــب دانســته اســت. در ایــن حدیــث آمــده اســت: »خداونــد ایــن 

ســوره را همــراه بــا جیرئیــل و پنجــاه فرشــته یــا پنجــاه هــزار فرشــته بــر مــن نــازل نمــود، آن را بــا 

ــر گرفتنــد و در قلبــم نهادنــد« )فخــر رازی، 1420ق، 12: ۴۷۱(.  ــد، در ب ــرام مشــایعت کردن احت

ایــن حدیــث بــا کمــی تفــاوت در برخــی دیگــر از تفاســیر روایــی عامــه نیــز آمــده اســت )ر.ک: 

صنعانــ‏ى، ۱۴۱۱ق، ۱: 196، ســیوطی، ۱۴۰۴ق، ۳: ۳( )جوادی‌آملــی، ۱۳۹۰ش، ۲۴: ۳۵۱(. 
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5. نتیجه‌گیری

ــرت  ــا وجــود کث ــر تفســیری، ب ــات شــیعه، در کتــب تفســیری و غی ــدی از روای ــر بهره‌من جمــود ب

منقولاتــی کــه تنهــا از طریــق راویــان اهــل ســنت بــه مــا رســیده، از آفاتی اســت کــه برخــی عالمان 

ــار آمده‌انــد. لیکــن اســتاد جــوادی آملــی در ســطحی وســیع از ایــن  متقــدم و متأخــر بــدان گرفت

‌روایــات بهــره می‌بــرد. ثمــرات ایــن رویکــرد بــه احادیــث عامــه در تفســیر تســنیم را می‌تــوان در 

قالــب عناوینــی کلــی ماننــد تأییــد عقایــد نــاب تشــیع )بــه طــور خــاص ذیــل آیــات کلامــی(، فهم 

ــر ســیاق داخلــی و  ــه ب ــا تکی ــد برداشــت‌های تفســیری‌ای کــه ب ــی، تأیی ــد فقه‌الحدیث ــکات جدی ن

خارجــی آیــات صــورت می‌گیــرد، نقــد مضمــون آن دســته از منقــولات اهل‌ســنت کــه بــر اســاس 

معیارهــای حدیــث شناســی، صحیــح تلقــی نمی‌شــوند و ... مطــرح کــرد. بــه نظــر می‌رســد ایــن 

نــوع نــگاه غیرمتعصبانــه بــه منابــع، روایــات و راویــان اهــل ســنت، بیــش از همــه می‌توانــد عامــل 

مؤثــری بــرای تقریــب اندیشــه‌های تفســیری، فقهــی و کلامــی مذاهــب باشــد. بدیهــی اســت ایــن 

 تبییــن جهــات مختلــف ایــن نــوع گرایــش در 
ً
نوشــتار گامــی اســت کوچــک در ایــن مســیر و یقینــا

تفاســیری همچــون تســنیم، نیازمنــد بررســی‌ها و کاوش‌هایــی گســترده‌تر اســت.

منابع
قرآن کریم. 

ـــم،  ـــن، ق ـــزی، محس ـــوی تبری ـــق: موس ـــم‏، تحقی ـــر الخض ـــم و البح ـــط الأعظ ـــير المحي ـــی، تفس ـــی، حیدربن‌عل آمل
ـــور، ۱۴۲۲ق. ـــی ن ـــور عل ن

ابـــن أبی‌الحدیـــد، عبدالحمیـــد، شـــرح نهج‌البلاغـــة ابـــن أبی‌الحدیـــد، تصحیـــح: ابراهیـــم، محمـــد 
ابوالفضـــل‏، قـــم، مکتبـــة آیة‌اللـــه المرعشـــی النجفـــی‏، 1404ق.‏

ابن عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، جامع بیان العلم و فضله، بیروت، دارالکتب، ۱۳۹۸ق.
ابـــن اثيـــر جـــزری، مبـــارک بـــن محمـــد، النهايـــة فـــي غريـــب الحديـــث و الأثـــر، قـــم، مؤسســـه مطبوعاتـــی 

ــماعيليان‏، ۱۳۶۷ش. اسـ
ابن‌عربی، محمدبن‌علی، الفتوحات، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

ابن‌ماجه، محمدبن‌یزید، سنن ابن‌ماجه، محقق: فؤاد عبدالباقی، محمد، بیروت، دارالفکر، 1372ق.
ـــا  ـــیعی ب ـــع ش ـــنت در مناب ـــل س ـــات اه ـــل روای ـــای نق ـــتایش، »کارکرده ـــم رحمان‌س ـــد؛ محمدکاظ ـــری، حمی باق
ـــص 152-111. ـــماره 49، ص ـــتان 1387ش، ش ـــز و زمس ـــث، پایی ـــوم حدی ـــیری«، عل ـــات تفس ـــر روای ـــه ب تکی

بحرانی، هاشم‌بن‌سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، موسسة البعثة، ۱۴۱۵ق.
برقی، احمدبن‌محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة، 1371ش.

بروجردی، سیدحسین، تفسیر الصراط المستقیم، قم، مؤسسه انصاریان، 1416ق.
بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، قم، دارالفکر، بی‌تا.

ترمذی، محمدبن‌عیسى، سنن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، قم، الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.

ثعلبى، احمدبن‌ابراهیم، الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1422ق.
ثقفى، ابراهیم‌بن‌محمد، الغارات، تهران، انجمن آثار مل‏ى، 1395ق.‏
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جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، قم، اسراء، 1389)الف(.
______________، تسنیم، قم، اسراء، 1388ش)الف(.

______________، توحید در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۳ش.
______________، حیات حقیقی انسان در قرآن، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

______________، سیره رسول‏اکرم )ص( در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۸ش)ب(.
______________، شریعت در آینه معرفت، قم، اسراء، چاپ پنجم، ۱۳۸۶ش.

______________، شمیم ولایت، قم، اسراء، 1388ش)پ(.
______________، قرآن در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۸ش)ت(.

______________، نزاهت قرآن از تحریف، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ش.
_____________، وحی و نبوت در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۸ش)ث(.

ــــــــــــــــــــــ، همتایی قرآن و اهل‌بیت )ع(، قم، اسراء، ۱۳۸۹ش)ب(.
حائرى تهرانی، على، مقتنیات الدّرر و ملتقطات الثمر، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1377ش.

حـــرّ عاملـــی، محمدبن‌حســـن، تفصیـــل وســـائل الشـــیعة إلـــى تحصیـــل مســـائل الشـــریعة، قـــم، مؤسســـه 
آل‌البیـــت )ع(، 1409ق.

خطیب بغدادی، محمدعجاج، السنـة قبل التدوین، الطبعـة السابعة، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۹ق.
ذهبی، محمدبن‌احمد، سیر اعلام النبلاء، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۳ق.

ـــوم،  ـــاپ س ـــی‏، چ ـــاب العرب ـــروت، دار الکت ـــل‏، بی ـــض التنزی ـــق غوام ـــن حقائ ـــاف ع ـــود، الکش ـــرى، محم زمخش
1407ق‏.

سابق، سید، فقه السنـة، بیروت، دار الکتاب، ۱۳۹۷ق.
سبزواری، عبدالاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه اهل بیت، 1409ق.

سیدرضی، محمدبن‌حسین، نهج البلاغه، تصحیح: صالح، صبحی، قم، هجرت، ۱۴۱۴ق.
سیوطى، جلال‌الدین، الدر المنثور فى تفسیر المأثور، ‏قم، کتابخانه آیة‌الله مرعشى نجف‏ى، 1404ق.

شهرستانی، علی، وضوء النبی، قم، المؤلف، ۱۴۱۵ق.
شهیدثانى، زین‌الدین بن‌على، منیة المرید، ‏قم، مکتب الإعلام الإسلامی‏، 1409ق‏.

صنعانى، عبدالرزاق بن‌همام‏، تفسیر القرآن العزیز المسمى تفسیر عبدالرزاق، بیروت‏، دار المعرفة، ۱۴۱۱ق.
ـــاپ  ـــات‏‏، چ ـــی للمطبوع ـــة الأعلم ـــروت، مؤسس ـــرآن‏، بی ـــیر الق ـــى تفس ـــزان ف ـــین، المی ـــید محمدحس ـــى، س طباطبای

دوم، ‏1390ق.
طبرانى، سلیمان‌بن‌احمد، التفسیر الکبیر، اردن، دار الکتاب الثقافی‏، ۲۰۰۸م.

طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، تهران، ناصرخسرو، ‏1372ش.
طبرى، محمدبن‌جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.

طوسى، محمدبن‌حسن، ‏التبیان فی تفسیر القرآن،، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بی‌تا.
عروسی حویزی، عبدعلى بن‌جمعه، نور الثقلین، قم، اسماعیلیان‏، 1415ق.

علوی، علی‌بن‌محمد، دفع الارتیاب عن حدیث الباب، قم، دارالقرآن الکریم، بی‌تا.
عینی، بدرالدین، عمدة القاری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
غزالى، ابوحامد، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار الکتاب العربى، بی‌تا.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله‏، کنز العرفان فى فقه القرآن‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العرب‏ى، 1420ق.

فضل‌الله، سیدمحمدحسین، من وحى القرآن‏، بیروت، دار الملاک، 1419ق.‏ ‏
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات،  ۱۳۶۹ش.

قاسمی، جمال الدین، محاسن التأویل، بیروت، دارالکتب العلمیة، ‏۱۴۱۸ق.
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قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۶۴ش.
کاشانى، ملا فتح‌الله‏، زبدة التفاسیر، قم، بنیاد معارف اسلام‏ى، 1423ق‏.
کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.

ــاد  ــی وزارة الإرشـ ــر فـ ــع و النشـ ــة الطبـ ــران، ‏مؤسسـ ــی، ‌تهـ ــرات الکوفـ ــیر فـ ــم، تفسـ ــى، فرات‌بن‌ابراهیـ کوفـ
الإســـامی، ‏۱۴۱۰ق.

متقی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1401ق.
مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، ‏دار إحیاء التراث العربی، 1404ق.

معرفت، محمدهادی، التفسیر الأثری الجامع‏، قم، التمهید، 1387ش.
ـــیخ  ـــره ش ـــم، کنگ ـــر، ق ـــی اکب ـــاری، عل ـــین؛ غف ـــی، حس ـــتاد ول ـــح: اس ـــی، مصح ـــد، الامال ـــد، محمدبن‌محم مفی
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